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  1- متن چيست؟      نخستين رويكرد پديدارشناسانه به متن، تعريف متن 
و حدود ايده آن است. فهم متن، استقلال متن، گفت‌وگو با متن، كلام‌محوري و 
متن، تبيين پيوند و نوع مناسبت ميان متن و تاويل متن و قصد مولف، متن و مرگ نيت 
و ساكت يا زنده بودن متن بنيادهايي هستند كه هر كدام مي‌توانند تعريف متن را تغيير 

دهند. 
ديدگاهي كه متن را به مثابه موضوعي تعريف شده و قطعي مي‌نگرد قابل نقد و طعن است. 
گاهي متن را به مثابه ثبت هر نوع سخن در نوشتار مي‌پنداريم )پورحسن، هرمنوتيك 
تطبيقي، 1384، 135( گاهي معنايي فراخ‌تر براي متن قائل شده و منظري انتولوژيك 
به متن داريم. از اين رو متن را با هس��تي و بودگي پيوند داده و تاويل و تفسير را تابعي از 
تاويل هستي قرار مي‌دهيم )مك كواري، 1376، 81-80(. در ميان متفكران هرمنوتيك 

رولان بارت بيش از هر كس دغدغه تعريف دقيق متن را داشت. وي در كتابش، »از اثر تا 
متن« )from work to text( ابتدا در مقدمه بر بررسي معناي متن تاكيد ميك‌ند كه 
متن امروز بحثي شايع اما منقح نشده است. طي ساليان پيش جابه‌جايي معرفت‌شناختي 
و تغيير بينش ما از زبان و اهميت يافتن آن سبب شد تا توجه بنيادي و ژرفي به مساله متن 

صورت پذيرد. وي ميك‌وشد تا در هفت مساله تعريفي مشخص از متن ارائه دهد: 
اول: هنوز تعريفي جامع از متن به دست داده نشده است. ميان متن با زبان )langue( و 
گفتار )parole(* )ب��ارت، 1370، 19( و همين‌طور اثر تفاوت وجود دارد. متن، گذار و 

.)60-57 ,1989 ,Barthes( پيمايش را نشان مي‌دهد
دوم: بر اين اساس، متن متوقف در الفاظ و واژگان و قصد نشده و قدرت فراورده  از حدود 
زبان را به نحو شگفت‌آوري داراست. بنابراين متن ميك‌وش��د تا خود را به آن سوي مرز 

متن بودن آيات مق�دس نزد برخي ام�ري قطعي و غيرقابل تشك�يك اس�ت در حالي كه گروهي ق�رآن را – به وي�ژه – مجموع�ه‌اي از گفت‌وگوهاي 
پيامبراكرم)ص( با مردم، فرهنگ زمانه و ديگر اديان تلقي ميك‌نند. در صورتي كه آيات را متن برش�مارد كه در زمينه‌اي تاريخي – فرهنگي نازل ش�د و 
تدوين يافت، مهم‌ترين افزار شناخت آن، روش نظام‌مند فهم يا تفسير خواهد بود. در صورت دوم بدون شناخت فرهنگ، اعمال و كنش‌ها، زمينه‌ها و 
بافتار )context( جامعه و عصر پيامبر)ص( نخواهيم توانست قصد گوهري و اصيل متن را دريابيم. نگارنده اعتقاد دارد كه ميان دو ديدگاه بازآمده تضاد 

ذاتي وجود نداشته و امكان سازگاري ميان آن دو در پرتو تحديد و تعريف دقيق و صحيح »متن و زمينه« ميسر است. 
قرآن براساس ادله و ش�واهد دروني و بيروني در درجه نخس�ت متني زباني اس�ت؛ متني كه ترديدي در وحياني بودن آن و دريافت از سوي پيامبر)ص( 
نيست اما همين متن براساس پرسش‌ها، نيازها، اقتضائات، كنش‌ها و فرهنگ عصر نازل شد. متن قرآن در عين حال كه امري قدسي، قطعي و آسماني 
است ليكن در تناسب با نيازهاي بشر فرو فرستاده شد. اين متن كه بنياد تمدن اسلامي را به همراه فرايند فهم مسلمانان و رويكردهاي فقهي، كلامي 
و فلسفي در تفس�ير و دريافت معناي آن شك�ل داده، بدون كار بستن شيوه‌اي منس�جم و مبتني بر دانش ش�ناخت و تاول متن فهم نخواهد شد. اين 
فهم هم مي‌تواند به شيوه‌اي مستقيم كه همان مواجهه مفس�ر با متن اس�ت صورت پذيرد و هم با ابتنا بر رويكرد امتزاج افق‌ها كه بر مواجهه افق متن 
به عنوان مواريث، سنت و امري تاريخمند و افق‌ مفس�ر به عنوان دريچه زمان حال و با مدد از ديگر علوم شك�ل گيرد. به هر روي هيچ متني از فرايند 
تفسير و فهم مصون نيست. اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون فهم تابع عناصر و اسباب مختلفي است كه مي‌تواند فهم‌هاي متنوع و مختلف را مؤدي شود. در 
اين مطالعه كوشش مي‌شود تا نخست ديده متن تحديد و تعريف شده و س�پس از نظريه تلفيق رويكرد متن‌محوري و رويكرد گفتمان‌محوري به آيات 

قرآن دفاع به عمل آمده و سرانجام متن وحياني شيوه فهم را ايضاح كنيم. 

دكتر قاسم پورحسن

 کتاب »جامعه در قرآن«، 
تأليف آيت‌الله جوادي آملي 
از سري مجموعه تفسير 
موضوعي قرآن کريم در 
تفسير آيه پاياني سوره آل 
عمران به بررسي جامعه 
نمونه اسلامي بر اساس 
تعاليم قرآني پرداخته 
است. اين کتاب در شش 
بخش تدوين شده است و 
هر بخش شامل سه فصل 
است؛ کليات، ساختار جوامع 
انساني و اسلام آيين زندگي، 
عناوين بخش‌هاي اول تا 
سوم را تشكيل مي‌دهد .

.)Ibid( دوكسا پيش ببرد. بنابراين متن همواره امري است فراسوي پارادوكس
سوم: متن واجد نشو و نمايي بي‌وقفه است. 

چهارم: متن چون زايش دارد، از اين رو متكثر بوده و چند معناست. 
پنجم: متن زنده و فعال است نه منفعل و تهي )پورحسن، 1384، 151-152(.

ششم: رابطه متن و تفس��ير، رابطه بازي است. تفس��ير جرياني كنشي است كه متن را 
بازتوليد ميك‌ند و متن در برابر تقليلي كه خواننده درصدد جلوگيري از آن است، مقاومت 

ميك‌ند. 
هفتم: متن با شادي و زندگي و طراوت مقرون است. متن مقدم بر تاريخ به شفافيت روابط 
زماني دس��ت مي‌يابد. متن همان فضايي اس��ت كه در آن هيچ زباني بر ديگري مسلط 

.)64 ,Barthes, op.ciT( نمي‌شود
شناخت متن وحياني و به خصوص متن قرآني نيازمند چند پژوهش است كه ميك‌وشيم 

در اين نوشتار به صورت بسيار مجمل آنها را بررسي كنيم. 

  2- سرنوشت متن قرآني      چنين به نظر مي‌رسيد كه همه مفسران اسلامي 
قرآن را متن وحياني و زباني تلقي كرده و ميك‌وشند تا در پرتو مناهج تفسيري خاص به 
فهمي صحيح دست يابند. اين تلقي امروزه با پرسش اساسي‌اي مواجه شده كه آيا رويكرد 
كلامي، عرفاني، فلسفي، علمي، ادبي، روايي يا نقلي و بالاخره تاريخي تنها رويكردهاي 
فهم نسبت به متن هستند يا كاركرد، چهارچوب و تعريف سرانجام سرشت متن را هم 
تغيير مي‌دهند. علامه طباطبايي در مقدمه تفسير الميزان ميك‌وشد تا روش‌هاي نادرست 
تفسيري را كاويده و آنها را تحت نام »تطبيق« بررس��ي و نقد كند و سپس يگانه روش 
تفسير صحيح را كه تفسير بينامتني يا قرآن به قرآن است براساس آيات و روايات تاييد و 
اثبات كند. )ر.ك: مقدمه الميزان(. نقدهاي علامه نشان مي‌دهد كه تغيير روش تفسيري 
موجب شده تا مفسران نه تنها از معناي حقيقي متن غفلت ورزند بلكه كاركرد صحيح 

متن هم از بين برود. 
حقيقت اين است كه تبيين و ايضاح سرشت متن قرآني با توجه به نكته بازآمده نيازمند 

مطالعه موضوعاتي چند است كه بدون آنها نمي‌توان از تئوري تلفيق »متن و گفتمان« يا 
»متن و بافتار« دفاع به عمل آورد. 

  الف( متن قرآن و وحي      مفهوم وحي همواره در بررس��ي حقيقت متن قرآن 
مفهومي بنيادين به شمار مي‌آيد. در آيات قرآن گرچه تنها در دو آيه به وحي بودن متن 
قرآن اشاره شده ليكن واژگان متنوع و متفاوتي را خداوند براي متن قرآن همچون ذكر، 
كتاب، قرآن و... به كار مي‌گيرد. زركلي در البرهان في علوم القرآن و سيوطي در الاتقان 
في علوم القرآن، 50 نام را به عنوان نام‌هاي قرآن ذكر ميك‌نند. در آيه 45 س��وره انبياء 
آمده است: »قل انما انذركم بالوحي«، در آيه چهار نجم هم مي‌خوانيم: »و ما ينطق عن 

الهوي ان هو الا وحي يوحي«. 
وحي معنايي عام‌تر از دو اس��م قرآن و كت��اب دارد و دربردارنده تمام متوني اس��ت كه 
آسماني يا خطاب الهي تلقي مي‌شوند. وحي در لغت همان اعلام پوشيده يا رمزي است 
)لسان العرب، واژه وحي و مشتقات آن(. در يك تقسيم‌بندي كلان وحي به دو معني به 

كار مي‌رود: 
- نخست معنايي قدسي و خاص كه صرفا شامل خطاب خداوند به پيامبران است. 

- دوم معنايي لغوي و عام كه هر نوع سخن گفتن خداوند با هر موجودي به صورت رمزي 
و پنهان است.

آيات 112 و 121 س��وره انعام وحي را به معني وسوس��ه و القائات شياطين به يكديگر 
معرفي ميك‌ند. در آيه 68 نحل هم وحي به معني الهام بيان شده كه همين معني در آيه 

7 قصص، 38 طه و 12 انفال به چشم مي‌خورد. 
اما اختلاف و نزاع در معناي اول است. آيا وحي به اين معنا تماما آسماني است؛ به نحوي 
كه هم لفظ و هم معنا هر دو نازل شده‌اند يا معنا آس��ماني و لفظ بشري است؟ علاوه بر 
آن آيا معنا و لفظ بدون ارزش‌ها، فرهنگ و گفت‌وگوي پيامبر)ص( با مردمان، مسلمانان، 

صحابه، دشمنان، كفار و مشركان شكل گرفته است يا بدون آنها تكوين پيدا نميك‌رد؟
گروهي اعتقاد دارند جبرئيل هم شكل و هم معنا )لفظ و محتوا( را بر پيامبر)ص( عرضه كرد 

متن وحياني و شيوه فهم آن
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و متن به هيچ روي متاثر از فرهنگ آن زمان يا پرسش‌ها و انتظارات و ديالوگ پيامبر)ص( 
با ديگران نبوده است. زركلي معتقد است عمده مفسران اسلامي مرادشان از متن قرآني 
همين رويكرد بود )زركلي، البرهان، 1977، ج 1، 229( اين گروه مهم‌ترين دليل را شواهد 
قرآني دانسته و به آياتي مانند »بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ« )بروج22-21( استناد 
ميك‌ردند. گروه ديگر كه قرآن را يا متون صرف ندانسته بلكه متن به انضمام زمينه‌ها را 
در مطالعات قرآني و تفسيري امتزاج مي‌بخشند يا قرآن را متون تلقي نكرده بلكه آن را 
صرفا مجموعه‌اي از ديالوگ‌ها و به عبارتي تنها گفتمان‌ها مي‌دانند، تاكيد دارند كه قرآن، 
متن به معناي »الهام وحياني« است؛ يعني جبرئيل تنها محتوا را بر پيامبر)ص( نازل كرده 

و سپس پيامبر)ص( واژگان بشري )زبان عربي( بر آن پوشانيد. 
استناد اين گروه دوگونه شواهد كاملا متفاوت است؛ دسته‌اي خود آيات قرآن را همچون 
نزل به الروح الامين علي قلبك )شعراء، 194-193( ملاك قرار داده و نزول بر قلب را تنها 
شامل معاني و محتوا و بدون الفاظ و واژگان برمي‌شمارند اما گروهي ديگر معتقدند در 
صورتي كه قرآن را الهام و متن سراسر وحياني تلقي كنيم دچار تعارض در آيات مي‌شويم 
كه بدون توجه به زمينه‌ها و بافت فكري و فرهنگي جامعه آن روز نمي‌توان اين تعارضات 

را رفع كرد. 

  ب( متن قرآني و بافتار      محصول فرهنگي بودن قرآن و اعتنا به فرهنگ، زبان، 
ارزش‌ها و كنش‌ها و زمينه‌ها، دو رويكرد اساسي در مساله متن قرآن و بافتار محسوب 
مي‌شود. نگارنده اين نوشتار رويكرد نخست را غيرقابل دفاع مي‌داند؛ در حالي كه رويكرد 

دوم تهافتي با متن بودن قرآن و وحياني بودن تمام متن ندارد. 
رويكرد نخست بر اصولي بنياد نهاده شده كه به هيچ روي نمي‌تواند از وحياني بودن متن 

دفاع به عمل آورد. برخي از اين اصول چنين هستند: 
I- متن ق��رآن داراي وثاق��ت تاريخي نخواهد بود. مستش��رقيني همچ��ون تيس دال 
 The original W.Claik Tisdall( در كتابي با عنوان »منابع اساس��ي ق��رآن« ) (
sources of the Quran( ادع��ا دارند كه بخش‌هاي زيادي از ق��رآن در زمان‌هاي 
پيش از نزول وحي وجود داشته اس��ت؛ از جمله برخي از س��وره‌هاي مكي كه پيش از 
J.Ed.( ميان جامعه يهود و مسيحي مطرح بود. مستشرق ديگري به نام وانزبرو )پيامبر)ص

wansbrough( در كتابش، »مطالعات قرآني« كه به سال 1977 نشر يافت، بر وجود 
عناصر انجيل و حتي اسطوره‌هايي همچون ملكه سبا، ذوالقرنين )كورش يا اسكندر( در 

قرآن تاكيد مي‌ورزد. 
ابوزيد در مصاحبه‌اي ضمن طرح اشكالات مستشرقين درباره متن قرآني ميك‌وشد تا 
ضمن نقد متن قرآن به عنوان متن وحياني و دفاع از متن قرآني به مثابه امري در پيوند 
با بافتار، قرآن را تماما محصول فرهنگي تلقي كرده و ادعا دارد كه معتقدان تمام قرآن را 
وحي مي‌دانند اما محققان نه. وي معتقد است كه باور به متن قرآن به عنوان متن تنها 

وابسته به ايمان مومنان و محبت تنها وحي مبتني بر ايمان است. اگر معتقدان متن قرآن 
را به منزله متون وحياني باور داشته باشند، متن بر همين  اساس واجد حجيت مي‌شود؛ 
در غير اين صورت متن بودن قرآن اعتباري نخواهد داش��ت. بنابراين متن براي كساني 
كه مومن به اسلام و قرآن نباشند، حجيت نداشته و حجيت تنها اعتباري است كه انسان 

به متن مي‌دهد.
II- پيروان رويكرد نخس��ت تاكيد دارند كه قرآن يك متن نيست بلكه يك گفتمان يا 
مجموعه‌اي از گفتمان‌هاست. لازمه اين سخن چيست؟ سه امر اساسي‌ترين نتيجه اين 

ارزيابي خواهد بود؛
امر اول اين است كه قرآن صرفا تجربه يا الهام يا وحي بر پيامبر)ص( نيست بلكه تجربه جامع 
عصر پيامبر)ص( و اوست؛ يعني جامعه، پيش��ينه و فرهنگ در قرآن حضوري موثر و وافر 
دارند. ادراك‌ها، پيش‌ادراك‌ها، انتظارات، پرسش‌ها، رويه‌ها، گفت‌وگوها و مواجهه‌هاي 
جامعه و مردم و مخالفان با پيامبر اكرم)ص( در شكل‌گيري قرآن نه تنها لحاظ شده بلكه در 

تكوين آن نقش بنياديني داشته‌اند.
امر دوم اين است كه مي‌توان بسياري از نقادي‌هاي تاريخي را پذيرفت؛ از جمله تحريف 

يا افزودني و كاستي در آيات و حكم.
امر سوم مربوط به انكار وحياني بودن سراسر قرآن اس��ت. وقتي قرآن را مجموعه‌اي از 
گفت‌وگوهاي فراوان پيامبر)ص( با مومنان، منافقان، كفار، مشركان و مخالفان بدانيم در 
آن صورت بالطبع تمام آيات متعلق به آسمان و عالم بالا نخواهد بود بلكه محصول مواجهه 
جامعه با امور عيني عصر و امر مطلق يا آسمان است. بنابراين نمي‌توان »يسئلونك« در 
قرآن را امري عرضي برشمرد. قرآن كه در بس��ياري از آياتش گفت و شنود پيامبر)ص( و 
ديگران را نقل ميك‌ند، اين نقل به نوعي تاييد ديالكتيك عالم انس��اني با عالم وحياني 

است.
III- اصل سوم مدعيان رويكرد نخست بر وجود تعارض تاريخي و حكمي در آيات قرآن 
است. اين گروه اعتقاد دارند تنها با رويكرد نخس��ت، يعني باور به پارادايم گفتمان‌ها و 

محصول فرهنگي بودن قرآن است كه مي‌توان اين تعارضات را حل كرد.
شواهد آيات در تعارضات به زعم اين دسته عبارتند از:

*آياتي از قرآن ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان را ممكن مي‌داند در حالي كه آيات 
ديگر آن را غيرممكن برمي‌شمارند.

*آياتي از قرآن همچون آيه 93 سوره مريم)س( )كل آتيه يوم القيامه فردا( و آيه 28 سوره 
نوح )كما بدأ اول مره تعودون( بر معاد روحاني و به تعبير ملاصدرا »يحشرون علي صفه 
التجرد و الفردانيه« )شواهد ربوبيه، 1386، 56(دلالت دارد؛ در حالي كه آياتي ديگر معاد 
جسماني را تاكيد و ابرام مي‌ورزند؛ همانند آيه 73 سوره قمر )يوم يسحبون في‌النار علي 

وجوههم(
آيه 260 سوره بقره )رب انما كيف تحيي الموتها(

آيه 26 بقره )اني يحيي هذه الله بعد موته(
آيه 20 سوره كهف )و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعدالله حق(

آيات 78 و 79 يس و آيات 10 و 11 نازعات.
*آياتي از قرآن بر اختيار بشر دلالت دارد و آياتي بر جبر.

آيات مثبت اختيار:
-ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم )انفال53(

-و ما اصابك من سيئه فمن نفسك )نساء79(
-فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها )انعام 104(

آيات دال بر جبر:
-و ما تشاؤون الا ان يشاءالله )انسان 30(

-فيظل الله من يشاء و يهدي من يشاء )ابراهيم4(
*در آيه 28 سوره مريم)س( درباره حضرت مريم)س( آمده كه اي خواهر هارون، نه پدرت 

مرد بدي بوده و نه مادرت زن بغي و بدكاره بود:
يا اخت‌ هارون ماكان ابوك امرا سوء و ما كانت امك بغيا

به لحاظ تاريخي اين استناد قابل پرسش و متعارض است.
*در آيه 142 بقره خداوند به سرزنش مخالفان تغيير قبله مي‌پردازد؛ در حالي كه اصل 

مساله تغيير قبله را در دو آيه بعد- آيه 144- ذكر ميك‌ند:
-سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلهم التي كانوا عليها...)142 بقره(

-ترنري تقلب وجهك في‌السماء فلنولينك قبله ترضها... )144 بقره(
*در آيه 116 سوره مائده، مساله تثليث مورد مناقشه و ابطال واقع مي‌شود:

و اذا قال الله يا عيسي بن مريم ءانت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله
در اين آيه تثليث به اعتقاد به اب و ابن و ام تعريف شده؛ در حالي كه در مسيحيت هيچ‌گاه 

ام اقنوم سوم نبوده بلكه روح القدس را به عنوان اقنوم پذيرفته بودند.
رويكرد دوم باوجود اينكه تاثير فرهنگ‌ها، كنش‌ها و اعمال، ارزش‌ها و مناسك و پرسش‌ها 
و انتظارات را در نوع و گونه‌هاي آيات قرآن، به خصوص آيات مدني كه عمدتا زمينه‌محور 

هستند، مي‌پذيرد اما از وحياني بودن متن دفاع ميك‌ند.
گفت‌وگوي پيامبر)ص( با كفار، مشركان و منافقان، درخواست كفار از پيامبر)ص( مبني بر 
ترك دعوي نبوت، ادعاي كفار مانند وليد درباره تاثيرپذيري آيات قرآن از پيشينيان )انه 
فكر و قدر، فقيل كيف قدر... فقال ان هذا الا سحر يوثر، ان هذا الا قول البشر...(، درخواست 
اعراب از پيامبر)ص( مبني بر آبياري زمينشان، تمهيد باغي از خرما و انگور و سيرابي ‌آن 
از آب بسيار، دسترسي آنان به آسمان، آماده كردن خدا و فرشتگان جلوي چشمانشان، 
داشتن خانه‌اي از گنجينه و ثروت، پرواز در آسمان و مورد تاييد بودن رسالت پيامبر)ص( 
به امضاي خدا در آسمان و ارائه آن به ايش��ان در آيات 90 تا 93 سوره اسراء، درخواست 
انس��ان‌ها اعم از انبياي الهي )همچ��ون ابراهيم و عزير پيامبر)ص( و انس��ان‌هاي عادي و 

عامي از خداوند مبني بر نشان دادن عيني زنده شدن مجدد پس از مرگ، بيان داستان 
منافقان و احوالات آنها و نوع مواجهه‌ش��ان با پيامبر)ص(، پيشنهاد كفار و منافقين مبني 
بر عقب‌نش��يني پيامبر)ص( از دعوت به اسلام و عدم اس��تقامت و ذكر آن در آيات اول تا 
سوم سوره احزاب و پاسخ خداوند به آنان و دستور به پيامبر)ص( در نپذيرفتن سخن آنان 
و نظاير آن كه در آيات قرآن بسيار ذكر شده، به همراه احكام و مقررات مربوط به زنان، 
مواريث، شهادت، حدود و تعزيرات، خمس و زكات، امر به معروف و نهي از منكر، تقسيم 
غنائم، بحث انفال، احكام مطهرات و ... مواردي هستند كه بي‌ترديد برخاسته از وضعيت، 
درخواست‌ها و انتظارات، پرسش‌ها، پيش��اادراك‌ها، مقابله‌ها و مواجهه‌ها، گفت‌وگوها، 
فرهنگ‌ها و ارزش‌ها هستند. دعوي قرآن اين نيست كه آيات تناسبي با نيازها نداشته يا 
منشا يافته از علم ازلي الهي و به صورت كلام نفس و به دور از زمان و عصر انبيا هستند. 
قرآن به صراحت در موارد زيادي پيامبر)ص( را خطاب قرار مي‌دهد كه موافقان، مخالفان، 
منافقان، مومنان چنين پرسش‌هايي را طرح كردند و پاسخشان در قرآن هم ذكر شده 
است. پس از شكست مسلمانان در جنگ احد، كفار و مشتركان احساس بزرگي، پيروزي 
و برتري داشتند و مسلمانان به واسطه شكست احساس ترس، كوچكي و ناكاميابي درسر 
مي‌پروراندند. خداوند در آيه 14 سوره آل عمران نسبت به ياس و نااميدي مسلمانان در 
برابر شكست در جنگ، اصل طبيعي و بشري به نام امكان‌هاي شكست و جنگ و خسارت 
ديدن و س��ود بردن را ذكر كرده و آن را ويژگي ذاتي جنگ و نبرد برمي‌شمارد كه هيچ 

گروهي از آن مصون نخواهد بود:
ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايام نداولها بين الناس

آل عمران، آيه140
ترديدي نيست كه داستان اين آيه كاملا مربوط به زمينه‌اي واقعي و منطبق با وضعيت 
پس از جنگ و احوال مردم مدينه و مسلمانان است اما شكي نيست كه اين گزارش بشري 
نيست بلكه متني وحياني و اخبار الهي از اوضاع نامساعد مومنان در دوران پس از شكست 

به سبب عدم آگاهي از سنت الهي است.

  ج( متن قرآني ايجاد كننده فرهنگ      بررسي متن قرآني در انديشه اسلامي 
محدود و منحصر به نحوه شكل‌گيري آن يا اهميت نخستين دادن به زمينه نبود بلكه اين 
متن با رويكردهاي متنوعي مطالعه و ارزيابي شد. گاه متن قرآني بسان امري اعجازگون 
و زباني خاص )مطهري، نبوت...، ابوبكر باقلاني، الاعجاز و...( تلقي مي‌شد و زماني به مثابه 
بزرگ‌ترين اثر ادبي و بلاغت )امين خولي، مناهج تجديد في‌النحو و البلاغه و التفسير و 
الادب،1961، 302( مورد مطالعه و پژوهش واقع مي‌شد. بعضي از مفسران متن قرآن 
را حاوي احكام و عقايد دانسته؛ در حالي كه ديگران اين متن را بنياد مناسبات اجتماعي 
و سياسي برمي‌ش��مردند. عده‌اي با رويكرد عقلي و گاهي عرفاني به سراغ متن رفتند. 
صدرالدين قونوي در تشريح معناي »و ما يومن اكثرهم بالله الا و هم مشركون« )يوسف، 

اگر ما بخواهيم قرآن را به 
تعبير شلاير ماخر تفسير 
فني كنيم، بايد به جنبه‎هاي 
خاص بياني قرآن و به 
شيوه‎هايي كه قرآن براي 
عرضه‎ پيام و مفاهيم خودش 
دارد كه اختصاص به قرآن 
نيز دارند و ادبيات خاص 
قرآن به شمار مي‌روند، 
توجه كنيم؛ به ويژه، تفسير 
الميزان علامه‎ طباطبايي که 
بيش‌تر به جنبه‎هاي خاص 
بياني قرآن توجه دارد .

مفهوم وحي همواره در 
بررسي حقيقت متن 

قرآن مفهومي بنيادين 
به شمار مي‌آيد. در آيات 

قرآن گرچه تنها در دو 
آيه به وحي بودن متن 

قرآن اشاره شده ليكن 
واژگان متنوع و متفاوتي 

را خداوند براي متن قرآن 
همچون ذكر، كتاب، 

قرآن و... به كار مي‌گيرد.

 

علامه طباطبايي رويكردهاي گوناگون مواجهه  مفسران اسلامي را 
در مقدمه تفسيرالميزان بيان كرده و سپس به بررسي آنها پرداخته 
و تاكيد ميك‌ند تا زماني كه نتوانيم به گوهر متن بدون شوائب و زوائد 
مراجعه كنيم، نخواهيم توانست معناي حقيقي آيات را فهم كنيم



   خردنامه 39    پرونده     19    18      اسفند 1388 

106( تاكيد دارد كه هر معصيتي بازگشتن به شرك است. هر انساني مرتكب گناه شود، 
مشرك خواهد بود )جوادي آملي، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، 1386، 21-22(. 
همين رويكرد در تفسير آيه 102 سوره اسراء به چشم مي‌خورد: »لقد علمت ما انزل هولاء 

الا رب السموات و الارض بصائر«.
درباريان فرعون از جهت عقل نظري و جزم علمي يقين داشتند كه حق با موساي كليم 
است اما از لحاظ عقل عملي انكار ميك‌ردند. از آيه فهميده مي‌شود كه فرعونيان آگاه بودند 
كه كارهاي حضرت موسي)ع( بصائر و آيات الهي هس��تند اما به آن ايمان نياوردند. عقل 

عملي عهده‌دار عزم و عقل نظري مسؤول جزم، تعليل و تبيين آن است. )همان، 23(
علامه طباطبايي رويكردهاي گوناگون مواجهه متفكران و مفسران اسلامي را در مقدمه 
تفسيرالميزان بيان كرده و سپس به بررس��ي و نقد و جرح يكايك آنها پرداخته و ضعف 
هريك را نشان مي‌دهد )ر.ك: مقدمه تفسيرالميزان، علامه طباطبايي...(. ايشان مهم‌ترين 
نقصان و ضعف اين رويكردها را تطبيق و تحمي��ل آرا و ديدگاه‌هاي خود بر متن قرآني 
دانس��ته و تاكيد ميك‌ند تا زماني كه نتوانيم به گوهر متن بدون شوائب و زوائد مراجعه 
كنيم، نخواهيم توانست معناي حقيقي آيات را فهم كنيم. اين نزاع‌ها حكايت دارند كه 
مهم‌ترين و بنيادي‌ترين دغدغه متفكران اسلامي در متن قرآني، »معناي حقيقي متن« 
بود. متن قرآني تنها، واقع��ه‌اي تاريخي يا رخدادي زمانمند نب��ود بلكه ميراث ديني و 
اسلامي بر آن بنياد نهاده شد. اينكه سنت، ميراث و فرهنگ اسلامي مسلمانان بر شالوده 
متن قرآني استوار است، مورد ترديد نيست اما تاكنون كمتر پژوهشي درباره متن قرآن 
از اين منظر صورت گرفته و ميزان تاثير متن بر نوع و گونه فرهنگ و ميراث اسلامي مورد 

غفلت واقع شده است. نتايج ذيل مي‌تواند از اين منظر مورد توجه و اهميت واقع شود:
*فرهنگ اسلامي، فرهنگ متن‌محور است.

*فرهنگ اسلامي، فرهنگ الهي و انساني اس��ت كه رنگ خاص عرب و غيرعرب ندارد 
و تاكيد بعضي بر عربي بودن دين اسلام ناشي از قصور فهم آنان از جامعيت و شموليت 

اسلام است.
*فرهنگ مسلمانان محصول قرآن و دستورات قرآني است.

*وحياني بودن متن قرآن منافاتي با سازگاري آيات با واقعيات زندگي انساني و اقتضائات 
و نيازهاي بشري ندارد.

*اعتبار متن قرآني نه لزوما به نقش آن در ميراث و فرهنگ است و نه ضرورتا به برگرفتگي 
از فرهنگ موجود بلكه حجيت و اعتب��ار آن به وحياني بودنش )نه فق��ط ايمان فرد به 

آسماني بودن بلكه ايمان جمعي مسلمانان به وحيانيت آن( است. 
*تحليل كاركرد و تاثير متن قرآني در ميراث مسلمين و فرهنگ اسلامي تهافتي با منشأ 

الهي و آسماني آن ندارد.
*ميان تاثيرپذيري متن قرآني از فرهنگ‌ها، ارزش‌ها، كنش‌ها و انتظارات زمان نزول با 
تاثيرگذاري آن در شكل بخشيدن فرهنگ اسلامي تفاوت چشمگير و معناداري وجود 
دارد. در رهيافت نخست، متون وحياني به نيازهاي بشر اعتنا ورزيده و پيامبران به زبان 

قوم سخن مي‌گويند: وما ارسلنا من رسول الا بلس��ان قومه ليبتين لهم... )ابراهيم 40(. 
سبب گوهري س��خن گفتن انبياي الهي به زبان آن مردمان، نه برگيري تام از فرهنگ 
و لسان آنان يا فروكاستن سخن قدس��ي به زبان عرفي يا تكوين متن وحياني براساس 
فرهنگ بشري بلكه بيان و تشريح معارف و احكام الهي است. اين هدف در آيه مزبور به 
روشني تصريح شده اس��ت. از اين رو رويكرد نخست بر فرهنگ و زبان انسان‌ها به مثابه 
ميانجي و واس��طه تبيين تاكيد دارد و فرهنگ را بنيان متن آسماني قلمداد نميك‌ند؛ 
در حالي كه در رويكرد دوم، متن به مثابه ش��الوده و بنياني اس��ت كه فرهنگ انسان‌ها 
را براساس معارف الهي تكوين مي‌بخشد. بنابراين تاثير فرهنگ‌ها بر متن قرآني بسان 
ميانجي زباني است؛ در صورتي كه تاثير قرآن در شكل‌دهي ميراث و فرهنگ انساني و 

اسلامي همچون »بنيان و اصل« تلقي مي‌شود.
جامعه اسلامي در دوران نخس��ت، تحت تاثير متن قرآني كوشيد تا نظام‌هاي سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيشين را تغيير داده و نظام‌هايي كاملا متفاوت را شكل 
دهد. تاثير متن در چهار سده اول برجسته و حتي يگانه بود؛ به نحوي كه ديگر حوزه‌ها در 
پرتو متن قرآني بر فرهنگ و جامعه مسلمانان موثر واقع مي‌شدند. كلام زرتشتي، كلام 
يهودي و كلام مسيحي، فلسفه يونان و ايران به همراه روش‌هاي حكومتي و اجتماعي 
ايران و روم تنها با تناسب يا سازگاري و عدم س��ازگاري مي‌توانستند به حيات جمعي 
مسلمانان راه يابند كه البته پس از راهيابي، مناقشات بسياري را درباره نقش متن و كاركرد 
آن برانگيخت. در درون تمدن اسلامي رويكردهاي عقل‌گرايانه معتزله و اماميه در مقابل 
رويكرد ظاهرگرايانه ديگر مذاهب از جمله حنابله، ظاهريه، اشاعره و مجسمه موجبات 
دگرگوني در سرشت متن ش��د. در رويكرد عقل‌گرايي به متن به مثابه »فعل مخلوق و 
حادث خداوند« نگريسته مي‌شد كه انطباق و سازگاري با بافتار، فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و 
كنش‌هاي جامعه و مردم مورد توجه بود؛ در حالي كه در رويكرد دوم، متن همچون »علم 
ازلي خداوند« تلقي مي‌شد كه مي‌تواند بدون اعتنا به زمان و زمينه بر انسان‌ها نازل شود. 
از اين رو كاركرد متن قرآن نزد گروه دوم نجات و سعادت واپسين است )غزالي، احياء، 
5، 20-19( و مخاطب حقيقي متن قرآن، نه انسان‌ها كه صرفا انبيا هستند. )ابن عربي، 

فتوحات، ج 1، 37-38( 
در رويكرد اول، گوهري‌ترين كاركرد متن قرآن، حيات و جريان زندگي اين دنيايي است 

كه انسان هدف اصلي تعاليم آيات و مخاطب متن قرآني است.
تاكيد افراطي بر رويكرد دنياگرايي، متن قرآن را به س��وي بشري بودن يا تناسب تمام 
با اقتضائات بشري س��وق داد؛ همچنان كه ابرام در واپس��ين‌گرايي آيات، سبب حذف 
كاركردهاي متن قرآن در حيات و زندگي انسان‌ها شد. منهج مطلوب اين است كه متن 
قرآن به‌‌رغم ارزش وافر و تام به جريان زندگي و توجه به دنيا، كنش‌ها و پرسش‌ مخاطب 
و انسان‌ها، داراي مقامي آسماني است كه سرشت وحياني بودن آن را برمي‌سازد. متن 
قرآن نه تنها تعارضي ميان دي��ن و دنيا ايجاد نكرده بلكه ضمن تاكيد بر خواس��ته‌ها و 
انتظارات بشري از انسان‌ها مي‌خواهد كه از دنيا به اندازه مطلوب بهره‌مند شود. در سوره 

قصص آمده است:
لا تنس نصيبك من الدنيا

تفسير متن قرآن بر اساس منهاج مختلف تفسيري دگرگوني مي‌يابد اما نبايد تفسير به 
گونه‌اي باشد كه جمعيت متن و اعتبار وحياني آن را مورد خدشه قرار دهد؛ نكته‌اي كه 
ملاصدرا در نقد ابن عربي در تفسير آيه 17 سوره رعد متذكر مي‌شود و تصريح مي‌دارد 

كه اين تاويل خروج از ملاك تفسير بوده و باطل است:
و انت خبير بان خ��روج الالفاظ القرآنيه عن معانيها المتعارفه المش��هوره توجب. تحير 
الناظرين فيها و القرآن نازل لهدايه العباد و تعليمهم و تس��هيل الامر عليهم مهما امكن 

)ملاصدرا، تفسير القرآن، 1366، ج 6، سوره سجده، 15-16(.
ادعاي تعارض در متن قرآن در صورتي كه آن را متن وحياني بدانيم، ناش��ي از غفلت از 

مراتب كلام الهي است. ملاصدرا زبان و متن آيات را به سه دسته تقسيم ميك‌ند:
سخن و متن اعلي يا برتر: سخني است كه خود متن بذاته، قصد گوهري باشد و اين قسم 

همانند ابداع عالم امر است.
سخن وسطي يا ميانه: سخني است كه براي قصد ديگري باشد، گرچه در پيوند با خود 
كلام است همانند دستور خدا به ملائك آسماني و آنچه از تدبيرات، تحريكات، اشواق و 

عبادات براي غايات عقلي ديگري كه بر آنها واجب شده است.
كلام و متن أدني: متني است كه انسان با آن از طرف خدا مورد خطاب قرار مي‌گيرد. اين 

متن نه به لحاظ ذات متن بلكه براساس مراتب خطاب مي‌باشد.
)ملاصدرا، اسفار، 1982، ج 7، 5-6(

اين تقسيم حكايت از درجات و سطوح مختلف متن داشته كه تقسيم متن به عبارات، 
اشارات، ظرايف و دقايق )يا ظاهر، باطن، حد و مطلع( و نسبت فهم و تفسير با اين مراتب 
مي‌تواند بسياري از پرسش‌ها از جمله ادعاي تعارض )البته ظاهر متن( را پاسخ و تبيين 

كنند )فيض كاشاني، تفسير صافي، بي‌تا، 28-29(.
ابن عربي توان مختلف مفسران و انسان‌ها در فهم متن وحياني و قدسي قرآن را در ذيل 
آيه »انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها« به خوبي نشان مي‌دهد. وي معتقد است 
خداوند، علم الهي )متن قرآني‌اي كه در اينجا با »ماء« يعني آب به آن اش��اره كرده( را 
از آس��مان يا عالم علوي بر قلوب انبيا و انس��ان‌ها )اوديه به معني قلب اخذ شده است( 
فرود آورد و قلوب آنها هريك برحسب اس��تعداد از آن علم، فيض مي‌گيرند )ابن عربي، 

1389هجري قمري، 8-9(.
ملاصدرا پس از تبيين اشاراتي و رمزي بودن )معاني مراتبي داشتن متن( آيات )ر.ك: 
ملاصدرا، مفاتيح الغيب، 155-153( تصريح دارد كه قرآن و متن وحياني به رغم عظمت 
و رفعت در معنا و محتوا، در لباس حروف و الفاظ و عبارات نازل ش��د تا متناسب با فهم 
آدمي بوده و امكان بهره بردن )مطابق با نيازها و پرسش‌هاي بشري( از اين رحمت الهي 

ميسر شود )ملاصدرا، اسفار، 1982، 44(.
ملاصدرا نوع نگرش به متن را وابسته به روش تفسيري مفسران و نوع مواجهه مفسر با 

متن دانسته و تنها منهج راسخين را روش بر صواب و توام با يقين برمي‌شمارد كه قادر بر 
دريافت گوهر معني از درون صدف متن هستند.

وي در فاتحه چهارم از مفتاح دوم كتاب مفاتيح‌الغيب و در تفسير آيه‌الكرسي، روش‌هاي 
فهم متن آيات )منهج اهل اللغله ، منهج ارباب العقل والتدقيق، منهج الراسخين في‌العلم 
والايقان؛ ر.ك: ملاصدرا تفسير القرآن، 1366، تفسير آيت‌الكرسي، 150( را ذكر ميك‌ند 
و اعتقاد دارد فهم نادرس��ت ناش��ي از ضعف در روش تفسير و فهم اس��ت. ملاصدرا در 
نتيجه‌گيري در دفاع از روش صحيح فهم متن تاكيد مي‌ورزد كه راس��خين و استواران 
در قرآن، كساني‌اند كه با بصيرت و انديشه درست كه به نور الهي درخشان شده، به آيات 
نگريسته و با مشربي صحيح به تاويل و تفسير مي‌پردازند )ملاصدرا، مفاتيح‌الغيب، 155 

ـ 153(.

  نتيجه‌گيري      1- قرآن كتابي آس��ماني و الهي اس��ت كه مش��تمل بر حقايق و 
معارف وحياني اس��ت و در عين حال، ناظر بر انتظارات، پرسش‌ها، واقعيات، فرهنگ‌ها 
و ارزش‌هاي جوامع انساني و شرايط سياس��ي- اجتماعي است. اين دو ساحت، موجب 
جاودانگي آيات و جامعيت آنها شده است. قرآن به هيچ روي درصدد تاييد تام كنش‌ها و 
فرهنگ‌هاي موجود انساني نبوده اما در عين حال در صدد رد و انكار آداب، فرهنگ، آيين 
و رفتارهاي برآمده از عقل جمعي هم نيست. اين خصوصيات نه به معناي انكار وحياني 
بودن آيات قرآن و نه طرد واقع‌نگري اس��ت. قرآن با لحاظ ويژگي‌هاي حيات بش��ري، 
طرح نو عرضه كرده و انديشه و زندگي انسان‌ها را به مسيري جديد فرا مي‌خواند. توجه 
به فرهنگ، نيازهاي بشري، رفتارها و كنش‌هاي انساني و اهتمام به پرسش‌هاي آدمي 
موجب شده تا نيازهاي ثابت و غيرثابت بشر در قرآن مندرج شده و براساس اصول ثابت، 
رويكردهاي متغير قابل استخراج باشد. مطهري در نظام حقوق زن در اسلام در تبيين 
اصل قدرتمندي جامعه اسلامي مي‌نويسد كه نيرومندي در مقابل دشمن، اصل و قانوني 
ثابت است كه از قانوني دائمي منشا مي‌يابد ولي لزوم مهارت خاص يك نياز متغير است 
كه به تناس��ب عصر تغيير ميك‌ند و با تغيير شرايط تمدن، دگرگون مي‌شود )مطهري، 

1369، 130 با دخل و تصرف(.
بيان مجموع اين ويژگي‌ها به مثابه انطباق قرآن با فطرت آدمي است. فطرت انسان ايجاب 
ميك‌ند كه دو اصل ثابت الهي و وحياني و متغير بشري جهت هدايت انسان‌ها در قرآن 

گرد آيند، همچنان كه در آيه سي‌ام سوره روح بدان اشاره رفته است.
2- صنم‌پرستي از اوثان‌پرستي متفاوت است. صنم را واسطه قرار مي‌دادند اما وثن خود خدا 
مي‌شد. در كتاب اديان العرب قبل الاسلام علت پرستش اوثان و اصنام توسط اعراب جاهلي 
بيان شده و اسباب فراموش شدن عبادت خداي ابراهيمي را عدم درك معناي حقيقت 
پرستش و خداوند برمي‌شمارد و اين نسيان خود و خدا سبب شد هر شيئي را تزئين كرده 
و در كعبه قرار داده و به عنوان تبرك و تيمن آن را طواف و عبادت بكنند. )جرجس داود، 

1403، 940-290(. خداوند در قرآن در سوره ص به اين مساله اشاره ميك‌ند:

يوهان ولفگانگ فن گوته 
بزرگ‌ترين شاعر آلماني 
است که تاثيرپذيري او از 
فرهنگ و تمدن اسلامي و 
ايراني، از شگفت انگيزترين 
وقايع زندگي اوست.  گوته 
درجاي‌جاي ديوان شرقي 
علاقه اش را به اسلام 
نشان مي دهد و اشعار ز 
يادي را مي توان از ديوان او 
استخراج کرد که برگرفته 
از آيات قرآن است .

ميان تاثيرپذيري متن 
قرآني از فرهنگ‌ها، 
ارزش‌ها، كنش‌ها و 

انتظارات زمان نزول 
با تاثيرگذاري آن در 

شكل بخشيدن فرهنگ 
اسلامي تفاوت چشمگير 

و معناداري وجود دارد.

 

جامعه اسلامي در دوران نخست، تحت تاثير متن قرآني 
كوشيد تا نظام‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
پيشين را تغيير داده و نظام‌هايي كاملا متفاوت را شكل دهد. 
تاثير متن در چهار سده اول برجسته و حتي يگانه بود

1- قرآن كريم  منابع
2- نهج‌البلاغه
3- ابوزيد، حامد، معناي 
متن، ترجمه مرتضي كريمي، 
انتشارات طرح نو، 1381.
4- امين خولي، مناهج تجديد 
في النحو و البلاغه و التفسير 
و الادب، 1961، قاهره.
5- باقلاني، ابوبكر، 
الاعجاز في القرآن.
6- بارت، رولان، عناصر 
نشانه‌شناسي، ترجمه 
مجيد مجيدي، موسسه 
انتشارات بين‌المللي ائمه، 
چاپ اول، 1370، تهران.
7- پورحسن، قاسم، هرمنوتيك 
تطبيقي، بررسي همانندي 
فلسفه تاويل در اسلام غرب، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
1384، چاپ اول، تهران.
8- جرجس داود، اديان العرب 
قبل‌الاسلام، الموسسه الجامعيه 
للدراسات و النشر و التوزيع، 1403.

9- جوادي‌آملي، عبدالله، 
منزلت عقل در هندسه 
معرفت ديني، چاپ دوم، 
1386، مركز نشر اسرا، قم.

10- زركلي، البرهان في علوم 
11- سروش، عبدالكريم، قبض و 
بسط تئوريك شريعت، موسسه 
فرهنگي صراط، 1370، تهران.
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اجعل‌الالهه الها واحدا ان هذا الشئ عجاب )ص/ 5(.
اعراب براي الهه‌ها قائل به الوهيت يا واس��طه در الوهيت بودند و به غلط فكر مي‌كردند 
كثرت عددي خدايان است كه قدرت و الوهيت آخرين است؛ بنابراين در مقابل دعوت 
قرآن و پيامبر)ص( عنوان كردند كه چندين خداي خود را )تقريبا 350 الله( را منحصر به 

يك خداي محمد كنيم؟ اعراب ادعا كردند اين امري است بسيار شگفت‌انگيز. 
آيات 20-19 س��وره نجم، به طور خاص به مش��هورترين بت‌هاي ع��رب يعني منات 
)قديمي‌ترين بت در ميان اعراب بود كه ب��ه او قرباني و هديه تقديم مي‌كردند و پس از 
ظهور اسلام به دست علي)ع( نابود شد(، لات )صنم مردم طائف بود كه بعدها همه قبايل 
به پرستش آن پرداختند(، عزي )كه بزرگ‌ترين صنم نزد مردم قريش بود و در زمان فتح 

مكه منهدم شد؛ ر.ك: يحيي نوري، اسلام و جاهليت، 1364، 262( اشاره شده است.
افرأيتم الات و العزي و منوه الثالث��ه الاخري )نجم 20-19( ذك��ر اين خصوصيات از 
فرهنگ، مذهب و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در مي��ان اعراب، بي‌ترديد منبعث از توجه 
واقع‌گرايانه آيات قرآن به حيات بشري است اما قرآن در اين آيات نه‌تنها منفعل و متاثر از 
فرهنگ، كنش‌ها و ارزش‌هاي موجود در زندگي اعراب نيست بلكه مي‌كوشد تا پستي‌ها 
و انحرافات را با ذكر واقعيت‌ها از جامعه بزدايد و با دعوت از انسان‌ها به سوي يكتاپرستي، 
نيكبختي و رستگاري در دنيا، حيات ايدئال و آرماني قرآني را گسترش دهد و تثبيت 

كند. به همين دليل خداوند در سوره صافات مي‌فرمايد:
اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقين )صافات، 125(.

آيا به پرستش بت‌ها و بت بعَْل روي آورديد، درحالي‌كه خداوند كه بهترين و زيباترين 
خالق حيات و جهان است را فراموش كرديد؟

3- در آيات قرآن تلقي اعراب جاهلي )كه شايد با تلقي اكثر انسان‌ها درباره انبيا همانند 
باشد( درباره پيامبر)ص( و رسول الهي در موارد بسيار و با عبارت‌هاي گوناگون ذكر شده 
است. ذكر اين آيات، هشدار به انس��ان‌ها درباره باور غلطشان در خصوص شخص نبي 
و گوشزد كردن به اصلاح باور است. در آيات 90 تا 93 سوره إسراء به روشني فرهنگ، 
ارزش‌ها، باورها و تلقي اعراب از پيامبر)ص( بيان شده است. اينان از پيامبر)ص( مي‌خواهند 
تا ايمان را به عنوان مساله‌اي سودآفرين بپذيرد بنابراين تاكيد مي‌كنند كه »لن نؤمن 
لك« يعني اي پيامبر به س��ود تو ايمان نمي‌آوريم مگر اينكه خواسته‌هايمان را عملي 
كنيد. اگر »بك« به كار مي‌بردند در آن صورت ايمانشان منبعث از باور قبلي مي‌بود اما 
ايمان به پيامبر)ص( را همچون قرارداد همكاري با سران قبايل مي‌دانستند و از پيامبر)ص( 

چنين مي‌خواهند:
- به سود تو ايمان نمي‌آوريم تا زماني كه از زمين تفتيده ما، چشمه آب جاري كنيد.

- يك باغ مهيا داشته باشي كه در آن باغ نخلستان و باغ انگور آماده داشته باشد كه خرما 
و انگور فراوان در آن باشد.

- آبي كه همواره جاري باشد و هيچ‌گاه تمام نشود، در وسط اين باغ وسيع جاري كني.
- آسمان را آن‌چنان كه قدرت داري، تكه‌تكه بر ما فرود بياور.

- خدا و فرشتگان را جلوي چشم ما حاضر كن تا آنها گواهي دهند و به ما بگويند كه تو 
را به عنوان پيامبر)ص( فرستاده‌اند.

- خانه‌اي از طلا و زر داشته باش كه از آن بهره‌مند شويم.
- به آسمان يا در آس��مان پرواز كني و نامه‌اي از خدا از بالا براي ما بياوري كه پيامبري 

شما را تاييد كرده باشد.
تلقي اعراب از پيامبر)ص( اين بود كه نبايد از جنس بشر باشد، رسول خدا نبايد غذا تناول 
كند، در كوچه و بازار راه نرود، زندگي عادي و زن و فرزند نداشته باشد )فرقان 8-7(. يا 
تصور مي‌كردند كه معجزات تماما از جانب شخص پيامبر)ص( و بدون اذن خداوند است 
و او از غيب، آينده، سرنوش��ت‌ها و مرگ و زندگي بدون اجازه الهي آگاه است )اعراف / 
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قرآن اين ويژگي‌هاي زندگي، فرهنگ و اجتماع اعراب را ياد مي‌كند تا براساس آموزه 
صحيح قرآني آن را بر مدار صحيح س��وق دهد. در هيچ‌كدام از اي��ن آيات برگرفتگي، 
انطباق، رويكرد تاثيرپذيري و نشانه مواجهه منفعلانه به چشم نمي‌خورد. ‌آنچه اتفاق 
مي‌افتد هشدار و گوشزد كردن به انس��ان‌ها در تصحيح و اصلاح زندگي جاهلي و روي 
آوردن به حيات قرآني است. از همين روي اس��ت كه پيامبر)ص( اين پاسخ‌ها را در آيات 

متعدد قرآن به درخواست‌هاي انحرافي و ناصواب اعراب جاهلي مي‌دهد:
- سبحان الله، شما چه فكر مي‌كنيد؟ آيا من جز اينكه يك بشر هستم كه خدا براي شما 

)اصلاح فكر، فرهنگ و باور و زندگي‌تان( فرستاده، چيز ديگري هستم؟
- من نيستم مگر رسولي از جانب خداوند كه ترساننده و بشارت‌دهنده است )تا از اعمال 

و رفتار ناصواب دست برداريد و به سوي ايمان روي آورديد(.
- بگو اي پيامبر)ص(، آيات و معجزات و سرنوشت همه از طرف خدا و در دست اوست.

- علامه طباطبايي در تفس��يرالميزان در نتيجه‌‌گيري اين بحث به آيه 50 انعام اشاره 
كرده و تصريح مي‌كند كه پيامبر)ص( با اين آيه، پاس��خ نهايي را به اعراب جهت اصلاح 

باور و فكر مي‌دهد:
»قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و لا اعلم الغيب و لا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما 

يوحي الي«.
4- تفاوت شگرف قرآن و ساير كتب مقدس در توجه دقيق و واقع‌گرايانه آيات قرآن به 
زندگي بشري است. قرآن داعيه تغيير حيات انس��اني را دارد. قرآن تصريح مي‌كند كه 
انسان‌ها، جوامع انساني، فرهنگ و هنجارهاي انسان‌ها پيش از نزول قرآن در انحطاط 
بود و به تعبير روش��ن قرآن، انس��ان‌ها مرده بودند يا در حيات منحط و پس��تي به سر 
مي‌بردند. قرآن، زندگي،‌حيات، طراوت و اميد و ايمان را به ارمغان آورد. پرداختن زندگي 
پس از دوران مرگ، نيازمند توجه جامع و كامل به علل مرگ و انحطاط فرهنگ و جوامع 
است. قرآن پستي‌ها را ذكر مي‌كند تا رفعت ش��كل گيرد، مرگ و جهل را مي‌زدايد تا 
زندگي و دانايي پديدار شوند. راز توجه قرآن به زندگي انسان‌ها و جوامع بشري در همين 
                                                                          		 گذار نهفته است•

متن قرآن نه تنها تعارضي ميان دين و دنيا 
ايجاد نكرده بلكه ضمن تاكيد بر خواسته‌ها 
و انتظارات بشري از انسان‌ها مي‌خواهد كه 

از دنيا به اندازه مطلوب بهره‌مند شود
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